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  چكيده
 و اصــول بــر تكيــه بــا رود كــه ناقــد در آنهاي جديد نقد ادبي به شمار مييكي از حوزهشناسانه روان نقد

مــورد بررســي  را ادبــي اثــر يك آفرينش بر مؤثر عوامل و روحي هيجانات ها ومحركّ ،شناسيروانمباني 

 تكــوين در ســنن و جامعه محيط، كه را شاعر، تأثيري دروني احوال و باطني و با بيان جريان دهندقرار مي

دهد؛ چراكه روان آدمي ابزارهايي را بــراي كــاهش اضــطراب و مي قرار مطالعه مورد اندداشته هاجريان اين

 ميلــادي، بيســتم ســدة در شــود. فرويــدهاي دفاعي گفته ميدفاع از خود در اختيار دارد كه به آن مكانيسم

اجــزاي روان  ســاختار از فرويــد بنــديدســته ترينشــدهشناخته .بود علمي شناسيروان دارپرچم و آغازگر

-١٨٥٧( شــيرازي شــوريده و) م١٠٥٧-٩٣٧( معــري اســت. ابوالعلــاء فراخــود و خود نهاد، الگوي آدمي،

محــدود، حــس  بينــايي و پــس از تجربــة كــودكي در كــه هستند ايراني و عرب نابيناي شاعر دو) م١٩٢٧

اند پا به عرصة ادبيات نهاده و آثــاري را بــر جــاي توانسته با وجود ايناما  اند،دادهديداري خود را از دست

 آمريكــايي مكتــب اســاس بــر و تحليلــي–توصــيفي رويكــردي بــا تا است آن بر حاضر پژوهش بگذارند.

 هاي دفاعي در شخصيت ابوالعلاء معــري و شــوريده شــيرازي از خلــالبه بررسي مكانيسم تطبيقي، ادبيات

دو شــاعر منجــر  كه نابينايي است آن از اين جستار حاكي نتايج. بپردازد شوريده ديوان و معري الزند سقط
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به يأسي آشكار در درون آنها شده و اشعارشان بيانگر ميل آنها به زيبــايي و ديــدار اســت و بــراي كــاهش 

- ان، باطــلروانــي چــون: جبــرهــاي دفــاعياضطرابي كه در پي نابينايي در آنان به وجود آمده، از مكانيســم

  اند.سازي، جابجايي، تحقير ديگران و ... استفاده كرده

  

  رواني، سقط الزند معري، ديوان شوريده شيرازي.هاي دفاعينهاد، فراخود، مكانيسم :هاكليدواژه

 

  مهمقدّ .١
  بيان مسأله .١- ١        

جديــد از  شناســيروانشناســانه، نقــدي اســت كــه بــر مبنــاي در قرن اخير مراد از نقــد روان

 ديگــر امــروز« كه بود باور اين بر فرويد ) به بعد باشد.Sigmund Freudزيگموند فرويد (

 مــردم روانــي خصوصــيات تحليــل و تجزيه با بلكه نيست درماني يك روش تنها روانكاوي،

 جلــب خــود ســوي بــه را عــام و خــاص توجــه و شده انساني علوم ميدان پهناور وارد سالم،

نقــد . اســت روح و دل موشــكافي روانشــناس، نقــاد كــار لــذا ).٦ :١٣٨٢(فرويد،» است كرده

شناسانه از طريق طرح مطالبي درباره ناخودآگاة آدمي در آثار ادبي بــه نقــد ادبــي عمــق و روان

  ).  ٢٠١: ١٣٨٨گويانه و رازآميز بخشيده است (شميسا، نوعي جنبة پيش

كننــد جريــان اتكاء كرده و تلــاش مــي شناسيروانبعضي از ناقدان در نقد ادبي بر مباني 

شاعر را بيان كنند و از اين راه تــأثيري را كــه محــيط و جامعــه و ســنن  باطني و احوال دروني

  ).  ٨٠: ١٣٨٨كوب، ها داشته را مورد مطالعه قرار دهند (زريندر تكوين اين جريان

هــره بســيار بــرده كاوانــه بهاي مرتبط با نقد روانشناختي كــه از شــيوة روانيكي از حوزه

است، ادبيات و نقد ادبي با رويكرد روانشناسانه است. حوزه اي كه با تكيــه روانكــاوي متــون 

- هــاي درون آنادبي به شناخت و واكاوي ابعاد گوناگون رواني صاحب اثر  و يــا شخصــيت

  پرازد. مي- البته در داستان

- ايــل قــرن بيســتم، نظريــهويژه فرويد در اوهاي روانشناسان بهگيري پژوهشدر پي اوج

راه يافــت و  شناســيروانهاي او دربارة ضمير ناخوداگاه و روش روانكاوي او در حوزة نقــد 

). ٧٨: ١٣٨٨(فــرزاد،  هــاي تفســيري پــر ســر و صــداي قــرن بيســتم گرديــديكــي از مكتــب
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د اجزاي روان آدمي، الگوي نهاد، خــود و فراخــو ساختار از فرويد بنديدسته ترينشدهشناخته

  كند.هاي دفاعي را مطرح مياست كه به دنبال آن مبحث مكانيسم

 نابينــاي شــاعر دو) م١٩٢٧- ١٨٥٧( شــيرازي شــوريده و) م١٠٥٧- ٩٣٧( معــري ابوالعلاء

 انــد،بــوده محــدودي بينــايي تجربــة داراي كــودكي در اينكه باوجود كه هستند ايراني و عربي

اند در زمينة ادبيات وارد شوند و آثاري در اين زمينــه بــر جــاي بگذارنــد. باتوجــه بــه توانسته

نابينايي دوشاعر و به تبع آن نگرش ويژه ايشان به مسائل، از نوعي شخصــيت روانــي خاصــي 

  برخوردارند كه اين امر در آثار اين دو شاعر قابل بررسي و واكاوي است. 

  پيشينه تحقيق .٢- ١
هــاي الزند معري و ديوان شوريده شــيرازي و همچنــين مكانيســمد سقط تاكنون در مور

هــايي بــا عنــوان تحقيــق است و به چند پژوهش كــه قرابــت هايي انجام شدهدفاعي، پژوهش

  شود:دارند، اشاره مي

تشــاؤم در «ش) در مقالة خــود تحــت عنــوان ١٣٨٦دهقان زاد شهرضا و خرسندي ( - 

بدبيني را در ديوان لزوميــات ابوالعلــاء معــري مــورد ، مبحث »شعر ابو العلاي معري

هــا هــا، حســادتاند كه انواع تهمتگونه نتيجه گرفتهبررسي قرار داده و در پايان اين

هــا روبــرو بــوده اســت منجــر بــه احســاس و تعصباتي كه ابوالعلاء در بغــداد بــا آن

وحيــة شكستي در وي شــده كــه بــدبيني را بــراي وي بــه ارمغــان آورده اســت و ر

هــا را تهاجمي وي باعث شد كه طبقات مختلف مردم را مورد حمله قــرار داده و آن

 ها متهم سازد.به انواع رذايل و پستي

لغــة الشــعر عنــد معــري: دراســة «م) در كتاب خود تحت عنوان ١٩٨٦غازي زاهد ( - 

 شناسي افعال موجود در ســقط الزنــدبا تكيه بر علم نشانه» لغوية فنية في سقط الزند

ها مورد پژوهش قرار داده است و به اين نتيجــه رســيده معري را به همراه مدلول آن

مرتبــه از  ٣٢٣كارگيري مجــاز است كه ابوالعلاء در ديوان ســقط الزنــد از طريــق بــه

دلالت قاموسي الفاظ خارج شده است و به لحاظ لفــظ و اســلوب هماننــد شــاعران 

 جاهلي است.
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فرهنــگ تشــبيهات غزليــات « ه خود تحــت عنــواننامش) در پايان١٣٨٩چادگاني ( - 

آوري كــرده و بــه ايــن تشبيهات موجــود در غزليــات وي را جمــع» شورده شيرازي

بندي تشبيه به حسي و عقلي، تشــبيهات حســي بــه نتيجه رسيده است كه در تقسيم

بندي به مفرد، مقيد و مركب، تشــبيهات مفــرد بــه و در تقسيم درصد ٨٧/٤حسي با 

درصــد، از پــر  ٤٤/٨٤و از نظر زاويه تشبيه، تشبيهات مبتذل با  درصد٣٧/٣٩مفرد با 

 باشند.بسامدترين تشبيهات در غزليات وي مي

شخصــيت  شناســيروان«)، در مقالة خود با عنوان ١٣٩١احمديان وميرزايي جابري ( - 

گيــري از بــا بهــره» اي از اشــعارشنامــه و گزيــدهبشار بن بــرد از رهگــذر  زنــدگي

اي از آثــار روانشناساني چون آدلر، رانك و فرويد با تكيه بر زنــدگي و پــارهنظريات 

اند و در پايــان بــه ها و روحيات  شاعر را مورد بررسي قرار دادهبشار بن برد، انگيزه

دهندة شخصــيت اند كه محيط اجتماعي شاعر به عنوان عامل شكلاين نتيجه رسيده

دفــاعي جبــران بــه  نين بشار از مكانيسموي، منشأ بسياري از هجوهاي اوست. همچ

اش اســتفاده عنوان سپري براي سرپوش گذاشتن بر معايب خــود از جملــه نابينــايي

 كرده است.

شخصــيت در  شناســيرواننقــد «) در مقالة خود با عنــوان ١٣٩٢معروف و خزلي ( - 

شناسي شخصيت در اشعار متنبيّ پرداخته و تعــارض درنــي به نقد ران» اشعار متنبي

ــن نتيجــه را كــه در درون شخصــيت او روي داده؛ بيــان كرده ــه اي ــان ب ــد. در پاي ان

نمــايي و غلــو اشــته؛ اند كه فراخود متنبيّ اهــداف آرمــاني و همــراه بــا بزرگرسيده

دِ متنبّــي بــراي امري كه باعث تعارض فراخود با خــد شــده اســت. از طرفــي، خــو

رواني روي هاي دفــاعيكاهش فشار رواني ناشي از شكست و ناكامي بــه مكانيســم

  آورده است. 

نقد و بررســي صــور خيــال «نامه خود تحت عنوان ش) در پايان١٣٩٢صادقي تبار ( - 

شــاعران نابينــايي كــه از » در شعر شاعران نابينا با تأكيد بر غزليات شوريده شــيرازي

انــد را اســتخراج كــرده و صــور خيــال زيســتهپنجاه سال پــيش مــيزمان رودكي تا 
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شاعران نابينا را از دو زاويه مورد بررســي قــرار داده، شــاعراني كــه از صــور خيــال 

سنتي بهره برده و شاعراني كه صور خيال ابــداعي دارنــد و بــه ايــن نتيجــه رســيده 

ي برخوردار نيســت و است كه شعر نابينايان در كنار شاعران بينا از وجه تمايز خاص

صور خيال در اشعار بيشتر شاعران چه بينا و چه نابينا اغلب تقليــدي اســت و از راه 

هاي فردي در ايجاد صور خيــال بهــره شود و هر جا شاعر از تجربهگوش كسب مي

 برده شعري متمايز آفريده است. 

ــه عنــوان ١٣٩٤پنــاه، (و داودي علــامي مهماندوســتي -  ــة خــود ب ررســي ب«)، در مقال

منــدي از نظريــات روانكاوانــة رهبا به» هاي دفاعي اسفنديار در نبرد با رستممكانيسم

حقيقــت رفتارهــا و گفتارهــاي بــه بررســي  هاي دفاعي روانفرويد دربارة مكانيسم

و دلايل عملكــرد و نحــوة رفتــار و برخــورد او بــا پرداخته  اسفنديار در رزم با رستم

كــه تمــامي رفتارهــاي  انــدنتيجــه گرفتــهو  انــداختهرا نمايان سرستم  جهان پهلوان

هايي همچون جبــران، گريــز و مند بوده و بر اثر به كارگيري مكانيسماسفنديار، دليل

  .  انديافته توجيه، بروز

  

هايي درباره ديوان سقط الزند معري و ديــوان شــوريده همان طور كه بيان گرديد پژوهش

هــاي ، امــا نقــد تطبيقــي مكانيســمصيت انجام شده اســتشخ شناسيروانهاي از نقد و نمونه

 تطبيقــي دفاعي اين دو شاعر مورد بررســي قــرار نگرفتــه اســت. لــذا ضــرورت دارد تــا نقــد

الزنــد و شــوريده شــيرازي هاي دفاعي ابوالعلاء و شــوريده را از خلــال ديــوان ســقطمكانيسم

 صورت مستقل مورد بررسي قرار گيرد.به

  . روش تحقيق٣- ١
تحليلــي و رويكــرد تطبيقــي بــه نقــد تطبيقــي - جستار حاضر، با تكيه بر روش توصيفي

هاي دفاعي ابوالعلاء معري و شوريده شيرازي از خلال غزليات ســقط الزنــد معــري و مكانيسم

پردازد و تعارض دروني را كــه در درون شخصــيت ايــن دو شــاعر غزليات ديوان شوريده مي
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رواني كه شاعران فوق بــراي رهــايي از فشــار - هاي دفاعيكانيسمكند تا مداده را بيان ميروي

  اند را شناسايي نمايد.كار گرفتهرواني به

  . سؤالات تحقيق٤- ١
گانة (نهاد، خود وفراخود) معري و شوريده چه تاثيري بر تعارض ميان سطوح سه - 

  شخصيت و زندگي ايشان داشته است؟

غيرمشــترك كــه معــري و شــوريده بــراي روانــي مشــترك و  - هاي دفاعيمكانيسم - 

 اند، كدامند؟رهايي از فشار رواني ناشي از نابينايي بكار گرفته

  

  . شرح احوال دو شاعر٥- ١       
  . ابوالعلاء معري١- ٥- ١

 ٣٦٣الــاول ســال ربيع ٢٧ابوالعلاء احمد بن عبدالله بن سليمان تنوخي در معرة النعمان شام در 

). وي در اوايل كودكي بــر اثــر بيمــاري آبلــه كــور ٣٠٦تا:لزيّات، لاهجري به دنيا آمده است (ا

هــاي روز زودي بــا دانــششد و چون در خانواده بزرگان علم ادب و قضاء زاده شده بــود بــه

و از آنجايي كه آوازة بغداد، مركز علم و دانش آن روز، به گوشش رســيد، مشــتاقانه  آشنا شد؛

به مــدت يــك ســال و نــيم در آنجــا اقامــت نمــود و از براي طلب دانش به آنجا سفر كرد و 

محضر بزرگان آنجا كسب فيض كرد و شهرت خــويش را نيــز در آنجــا بــر جــاي نهــاد و در 

هجري به معره برگشت و در راه، با خبــر مــرگ مــادرش روبــرو شــد (الفــاخوري،  ٤٠٠سال 

ه و كــوري ) و عزلت گزيد و خود را رهــين المحبســين يعنــي زنــداني خانــ٨٤٥- ٨٤٤: ١٩٨٦

هجــري در معــره دار فــاني را  ٤٤٩ســال  ) و سر انجــام در٣/٤٦٥: ج١٩٨٨ناميد (طه حسين، 

  ).٣/١٢٤: ج١٩٩٧وداع گفت (فروّخ، 

  . شوريده شيرازي٢- ٥- ١
هجــري قمــري در شــيراز بــه دنيــا آمــد و او را  ١٢٧٤الحجه سال در ماه ذي شوريدة شيرازي

و پدرش عباس نام داشته كه وي نيــز داراي طبــع  )مقدمه: ١٣٨٨ شوريده،(محمدتقي ناميدند 

: ١٣٧٢امــداد،(رســد شاعري بوده است و نسبش به اهلي شيرازي ناظم مثنوي سحر حلال مــي

مند بوده و پس از آن بر اثــر بيمــاري آبلــه . شوريده تا هفت سالگي از نعمت بينايي بهره)٢٥٧
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داده بــود، هــاي خــود را ازدســتنابينا گرديده است. از آنجايي كــه در دوران كــودكي، چشــم

حال شــده بــود، بنــابراين تخلّــص خــود را نيــز شــوريده برگزيــد بســيار افســرده و شــوريده

. وي پس از مدت كوتاهي شهرت بسيار يافــت و بــه تــالي رودكــي و )مقدمه: ١٣٨٨شوريده،(

گرفــت شاه قاجار بسيار مورد توجــه وي قــرار ابوالعلاء معروف گرديد و در دوران ناصرالدين

و ابتدا لقب مجئ الشعرائي و سپس فصيح الملك را از او كســب كــرد. ســر انجــام در ششــم 

اي كــه سالگي در شيراز وفــات يافــت و در مقبــره ٧١هجري قمري در سن  ١٣٤٥الثاني ربيع

 امــداد،(تهيه كرده بود مــدفون گرديــد  "سعدي شيرازي"خودش قبلا در جوار مزار شيخ اجل 

٢٦٤: ١٣٧٢.(  

  

    بحث  .٢
  شخصيت فرويد شناسيروان. نظرية ١- ٢

 تنهــا كــه اســت بزرگي بسيار قطبي يخ تكهّ مثابه به انسان شخصيت يا روان فرويد، ديدگاه از

 عمــدة بخــش. دهــدمي تشكيل را آگاه سطح قسمت اين است؛ آشكار آن از كوچكي قسمت

: ١٣٨٤شــولتز، (دهــد مي تشــكيل را) unconscious( ناخودآگاه كه است آب زير آن، ديگر

 ســركوب عقايــد و هــاانگيــزه تمايلات، ها،خواسته از ايگسترده جهان ناخودآگاه، بخش. )٥٩

 همــين بشــر، رفتارهــاي اصلي كنندةتعيين حقيقت در. ندارد آگاهي آن از انسان كه است شده

 خــود ،)id( نهــاد: شــوندمي تشــكيل عمــده قســمت ســه از كــه هســتند او ناخودآگاه عوامل

)ego(، خود فرا )superego(هميشــه انســان شخصــيت يــا روان يــا رفتــار فرويد، نظر . از 

. )٣١- ٣٢ :١٣٩٠ شــاملو،( اســت عامــل ســه اين متعارض يا و متعامل متقابل ارتباط محصول

شــوند كــه بــراي وقتي اين سطوح در تعارض باهم باشند منجر به اضطرابي در درون فرد مــي

دارد؛ لذا در ادامــه بــه هاي دفاعي واميارگيري مكانيسمككاهش اين اضطراب، شخص را بر به

  ها پرداخته خواهد شد.اين مكانيسم

  شخصيت گانة. سطوح سه٢- ٢       
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- تكانــه و غرايــز جملــه از موروثي شخصيتي اجزاء تمام برگيرنده نهاد در :. نهاد١- ٢- ٢

 را فــوري ارضــاي و كامرواسازي و بوده» لذت اصل« بر مبتني نهاد كاركرد. است ابتدايي هاي

 چــون زيســتي نيازهــاي آنــي تــأمين خواهان نهاد. )٢٦٧- ٢٦٦: ١٣٨٣طلبد (ويليام لاندين، مي

 احساســاتي غيرمنطقــي، خودخواه، شخصيت از بخش اين. است گرسنگي رفع و جنسي ميل

. اســتاعتنــا بــي واقعيات همچنين و ديگران هايخواسته و نيازها به نسبت و بوده جولذت و

 نهــاد. اســت نهــاد خصوصيات از كامروايي و لذتّ رساندن حداكثر به و تنش و درد از دوري

  ).٦٩: ١٣٨١اي. پروين،( خواند اماره نفس توانمي را نهاد. نيست ايضابطه هيچ تابع

اين سطح از سطوح شخصيت به طور كامل در اشعار ابوالعلاء نمود پيــدا كــرده اســت و 

قدرت بينايي محروم بوده و اين نابينايي بــراي او ســيمايي زشــت برجــاي  با توجهّ به اينكه از

گرفت و از آنجايي كــه نهــاد خواهــان تــأمين گذاشته بود، گاهي مورد تمسخر ديگران قرار مي

هاي غريــزي خــود اصــرار ورزيــده و در پــي كســب نيازهاي خود است، بنابراين بر خواسته

بينيم كه بــه دنبــال عــدم توجـّـه زيبارويــان، وي ميــل بــه لذتّ است؛ لذا در اشعار ابوالعلاء مي

  دارد:معشوقة خويش را با صراحت كامل بيان مي
ـم أخـَـف      ــك فــي الضــماير لـ كــم قبُلــةٍ ل

  

ـــــب ـــــم تكت ـــــا ل   فيهـــــا الحســـــابَ لأنهّ

  

  )٣٠٦: ١٣٨١(معري،  

چــرا كــه چه بسا آرزوي بوسيدن شما را در دل داشتم و از مؤاخذة آن ترســي نــدارم «ترجمه: 

  ».صورت عمل نيامده استهيچ گاه به

و در جاي ديگر به عدم زيبايي خود اشاره كرده و بــا صــراحت كامــل از معشــوق خــود 

  هاي نهاد است:كند كه بيانگر خواستهطلب بخشش زيبايي و جمال مي
ـــن ـــان تكُ ـــال، ف ـــن الم ـــاةٌ م ـــري زك   لغيَ

  

  زكـــــاةُ جمـــــالٍ فـــــاذكري ابـــــنَ ســـــبيل

  

  )٢٨٤(همان:   

- تان را به غير من دهيد و ليكن اگر زكات جمــال و زيبــايي مــيمعشوقة من زكات اموال اي«

  ».دهيد من در راه مانده را فراموش مكن
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. شــودهاي نهاد نيز به كثرت در شعر شوريده نيز ديــده مــيجويي و خواستهميل به لذت

و از همــين رو، پافشــاري زيبارويان محروم بــوده  وي همچون ابوالعلاء در اثر نابينايي از توجهّ

شــان، در اشــعار وي فــراوان اســت كــه بيــانگر نهاد وي بر وصال زيبارويــان و جلــب توجــه

 خــود خــاطر در را بهشــتي حــور جويي آن است. براي نمونه هــوسهاي نهاد و لذتخواسته

  كند:مي بيان هميشگي
هـــــوس حـــــور بهشـــــتي و خيـــــال رخ او      

  

ـــــرود و آن  ـــــن مي ـــــدميهمـــــه در خـــــاطرم اي   آي

  

  )٥٤٦: ١٣٨٨(شوريده شيرازي،   

  كند:هاي جنسي خود را بيان ميهمچنين در جاي ديگر خواسته
  درد دلـــــم بـــــه نگشـــــت از غـــــم پســـــتان تـــــو  

  

ـــي ـــدن ده ـــن بكفي ـــار ت ـــو ن ـــرا همچ ـــد م   چن

  

ـــر   ـــو خض ـــان، همچ ـــت نه ـــات اس ـــت آب حي   در لب

     

ـــي ـــدن ده ـــب بمكي ـــرا ل ـــر م ـــوم گ ـــده ش   زن

  

  )٥٩٣: همان(  

 برخلــاف» خــود. «دارد بــر عهــده را نهــاد كنترل و محدودسازي وظيفه» خود« :خود .٢- ٢- ٢

 »خــود. «)16: ١٩٨٢كنــد (فرويــد،مــي پيروي» واقعيت اصل«از  و بوده واقف واقعيت به نهاد،

ها و كســب خوشــي از عقــل ها و ناراحتيجنبة رواني شخصيت است و براي كاهش تنيدگي

 ). وظيفــه٢٢٤: ١٣٤٣پــردازد (شــالچيان،هــاي نهــاد مــيطلبد و به راهنمايي خواهشكمك مي

 خــود فــرا و نهــاد كــه آنجــايي از. اســت خود فرا و نهاد ميان كردن برقرار تعادل» خود« ديگر

- محــدوديت و شــرايط لحاظ با كوشدمي» خود« برند،مي بسر كشمكش و تعارض در پيوسته

 ضــمن كــهنحويبه. كند ايجاد مصالحه و كرده ميانجيگري دو اين ميان واقعيات و محيط هاي

 اخلــاقي شخصــيت هم و شود ارضا نهاد هايتكانه هم خارج، جهان هايواقعيت كردن لحاظ

  ).١٧- ١٦: ١٩٨٢نگردد (فرويد،  آزرده فراخود

وي در  »خــود« دهنــدة بيــداريهايي وجود دارد كه نشانگوييدر اشعار ابوالعلاء حقيقت

اي نــاممكن براي نمونه در بيت زير، وصال محبوب را بــه گونــههاي نهاد است. برابر خواسته

ابوالعلاء است كه بــا لحــاظ شــرايط (جســماني و ...) وي، واقعيــت را  »خود«پندارد و اين مي
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 »خــود«كند كه اين واقعيت همان عــدم دســتيابي بــه محبــوب اســت. در ابيــات زيــر بيان مي

خته و آن را از پافشاري بــر وصــال معشــوق دســت پرداابوالعلاء به مدد عقل به راهنمايي نهاد 

  بردارد:
مــــا يــــومُ وصَــــلكِِ و هــــو أقصــــرُ مــــن    

  

ـــــأطولَِ عيشــــــةٍ غــــــالي      نفــــــسٍ، بـ

   

ــــدي    ــــك ي ــــمسِ من ــــالَ الش ــــت حب غلقَِ

  

ـــــالي    ـــــعفِ كالب ـــــي الض ـــــدها ف   و جدي

  

  )٢٣٥: ١٣٨١(معري،   

اســت چــون وصــل تــو ترين چيــز ام و اين چنگ زدن به ضعيفمن به وصال تو چنگ زده«

هــاي خورشــيد زنــد كــه ممكن نيست. مثل من چون كسي است كه دست به أشــعه و شــعاع

  ).٢٣٦(همان:» اش كهنه و فرسوده است و وعده تو چنين استمحال است و تازه

وي در برابــر  »خــود«چنين محتوايي در شعر شوريده نيز وجود دارد و همچون ابوالعلــاء 

دارد. در بيت زير بــا كمــك عقــل نهــاد را، از ها بر حذر مياز آن هاي نهاد برخاسته وخواسته

  دارد:اصرار بر عشق و وصول معشوق بازمي
اي دل آن بــــه كــــه دگــــر عشــــق تمنّــــا نكنــــي    

  

  دل بخوبـــــان نـــــدهي وصـــــل تقاضـــــا نكنـــــي

  

  )٦٠١: ١٣٨٨(شوريده شيرازي،  

  جاودان نيست.پردازد كه هيچ كس در دنيا و در جاي ديگر به بيان واقعيت مي
ــن ــه م ــاني و ن ــو بم ــي ت ــت ن ــه عاقب ــي ك ــن نگه   ك

  

ــد ــه ش ــدا چ ــد گ ــاه چــه ش ــر ش ــتگان نگ   ســوي گذش

  

  )٥٤٧(همان:   

هــاي دســت آوردن خواســتهنهــاد ابوالعلــاء و شــوريده، در به :. شكايت خود از نهاد٣- ٢- ٢

موجب وجــود آورده اســت كــه بــه مادي و غريزي، موجبات زحمت و سختي را برايشان بــه

پــردازد. از آنجــايي كــه بــه آنان بيدار شده و به سرزنش نهاد مــي »خود«اين زحمت و سختي 

ابوالعلــاء در ابيــات  »خــود« شــودهاي نهاد بــرآورده مــيوسيلة قوة ديداري بسياري از خواسته

  كند:زير نهاد را بر پافشاري بر وصال معشوق سرزنش مي
  بَـــــــداَ الصـــــــباحُ مُـــــــوجزاً فـــــــأوجزِصـــــاحبي:       متـــــي يقـــــول صـــــاحبي ل
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ـــــه،      ـــــوق جفَنِ ـــــعُ الفجـــــرُ، وف و يطَلُ

  

ـــــرزَ ـــــم تحُ ـــــةٌ ل ـــــومِ، حلِيَ ـــــن النج   مِ

  

  )٩٨: ١٣٨١(معري،  

گويــد: مــژده بــاد كــه ســپيده دميــد بســرعت، پــس پس كي يكي از همراهان، به ديگري مي«

شــوند و آن را زينــت ســتارگان پديــدار مــيكند و بر افــق فجــر بشتاب. و كي فجر طلوع مي

بخش خواهند كرد و اين حليه و زيور بر آنها احراز نشده اســت يعنــي چنــين مــوقعي نيامــده 

  ».است

شوريده در مقابل اصرار نهاد بيدار گشته و بــه ســرزنش  »خود«گونه كه بيان گرديد همان

اري وصــال معشــوق در تمــام عمــر پردازد. براي نمونه در ابيات زير، نهاد را بر پافشــنهاد مي

  كند:پافشاري نموده و گذر بيهودة عمر سرزنش مي
ــالها رفــت و همــي صــبح شــد و شــام گذشــت   س

  

ـــت ـــام گذش ـــو و اي ـــتي ت ـــا نگذش ـــر م ـــر س   ب

  

ـــي      ـــتم تـــو هم ـــه و پيغـــام فرس ـــي نام ـــن هم م

  

  عمـــر مـــا خـــود همـــه برنامـــه و پيغـــام گذشـــت

  

  )٥٠٦: ١٣٨٨(شوريده شيرازي،  

 از شــدهتعيين هنجارهــاي و قوانين اخلاقيات، ها،ارزش تمام معرفّ فراخود: فراخود .٤- ٢- ٢

 و رفتــار ميــان داوري وظيفــه كه است فرد» وجدان« همان اين. است والدين يا و جامعه سوي

اســت  دارعهــده را آنهــا ارزيــابي و گــذاريارزش و بــد، ناشايســت، خــوب و شايسته كردار

» تنبيــه و پــاداش اصــل« و» اخلــاقي اصــل« مبنــاي بــر فراخود. )٦٩: ١٣٨١(ا.پروين، پي.جان،

 اصــولاً و داشــته قــرار نهــاد تقابــل در فراخود. )١٢١: ١٣٧٩گيرد (هامفن و ديگران، مي شكل

 كــه آنهــايي ويژهبــه نهاد، گسيختهلجام و خودخواهانه شهواني، هايتكانه كنترل فراخود وظيفه

. )٦٧: ١٣٨٩خشــونت (كريمــي، و جنســي روابــط مثــل اســت انــد،شــده منع جامعه سوي از

 اعمــال و رفتارهــا برگيرنــده در كــه» وجــدان« يكــي. اســت مجموعــه زيــر دو شامل فراخود

 دربرگيرنــده آرماني كــه خود ديگري و است) ناپسند رفتارهاي( تنبيه مشمول و شده نكوهش
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اســت (ا.پــروين، ) پســنديده رفتارهــاي( جامعه سوي از شدهتحسين و ستوده اعمال و رفتارها

٦٩: ١٣٨١(.  

اي اسلامي و معتقــد بــه رســتاخيز و بهشــت و جهــنم بــوده جامعة عصر ابوالعلاء، جامعه

شود. براي نمونه ابوالعلاء در بيت زيــر پافشــاري بــر وصــال است كه در شعر وي مشاهده مي

دانــد را مقصر مــيباره معشوق داند و دراينمعشوق را به نوعي دليل از دست دادن بهشت مي

  كه باعث شده به گناه كشيده شود و اين همان وجدان ابوالعلاء است:

و جعَلَـــــتِ فـــــيّ، لمالـِــــكِ، طمَعَـــــاً     

  

ــــــالي ــــــوانَ آم ــــــن رض ــــــتِ ع   ونَهيَ

  

  )٢٣٥: ١٣٨١(معري،  

اي كه مالك دوزخ در من طمع كرده است و آرزوهاي مــرا در رضــوان كاري كردهاي محبوبه«

  ».  ايبهشت نهي كرده

- ، فراخــود وي برخاســته و مــي»ابوالعلاء »خود« در جاي ديگر در ميانة جدال بين نهاد و

تواند به آرزوهايش برسد كه عزم نافذ و تصميم اســتوار داشــته باشــد كــه گويد تنها كسي مي

  كه عزم نافذ مقبول جامعه است: بيانگر خود آرماني وي است چرا
ـــــذٌ ـــــا ناف ـــــدركُ الحاجـــــاتِ الّ ـــــا يُ   ل

  

ــــم يعَجـَــــز ه لـ   ان عجَـُــــزتَ قلِاصـــــُ

  

  )٩٨: ١٣٨١(معري،   

كه عزم نافــذ وتصــميم اســتواري  تواند به آرزوها و نيازهاي خويش دست يابدتنها كسي مي«

  ».داشته باشد و اگر شتران جوانش از رفتن عاجز شوند، وي عاجز نيست

بــوده كــه در آن از اي اســلامي جامعة عصر شوريده همچون جامعة عصر ابوالعلاء جامعه

هــاي شــهواني اســت ها تكانهو اين نگاه به نامحرم منع شده و از انسان مست دوري بايد كرد

كه جامعه از آنها منع نمــوده اســت كــه در اشــعار وي نمــود دارد و وجــدان، زيــر مجموعــة 

  گويد:فراخود وي است. شوريده مي

ــي ــا چــه ميكن ــف چليپ   اي دل بچــين زل

  

  ســودا چــه ميكنــيبي مايه ساز اينهمه 
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 )٤٦٨: ١٣٨٨شيرازي،  (شوريدة  

    دفاعي هايمكانيسم و . اضطراب٣- ٢

  . اضطراب١- ٣- ٢

 زنــگ شــود، آن شــدن متزلــزل باعــث و كند تهديد را» خود« احساس، توازن عامل وقت هر

 تــرس بــه شبيه هيجان اضطراب،. دارد نام اضطراب خطر زنگ اين. آيدمي در صدا به خطري

 جنبــه بيشــتر اضــطراب كــهدرحالي دارد؛ ويژه و مشخص عامل ترس كه تفاوت اين با است،

 احســاس يــك اضــطراب .اســت نــامعلوم و مــبهم تــرس، و وحشت احساس و دارد عمومي

 دوري آنهــا از كنــدمــي سعي خود نامطبوع، تجارب و هااحساس تمام همانند و است نامطبوع

 راهبــرد، چنــد و يــا يــك بــه توســل بــا كندمي تلاش خود كار، اين انجام براي. كند فرار يا و

 آن نشــانه و علامــت اضــطراب كــه را تهديد و ترس عامل واقع در و دهد كاهش را اضطراب

نامنــد مــي دفــاعي هــايمكانيســم نــام بــه را درازمــدت هــايبرنامه اين ببرد و بين از را است

 حفــظ، جهــت در كوشــش و ســعي و اضطراب ضد بر دفاع .)١٣٧٩:١٢٣(هامفن و ديگران، 

 داده اجــازه» خــود« بــه طريق اين از و دارد ادامه همواره شخصيت جامعيت و ثبات نگهداري،

ــودمي ــه ش ــال ك ــي اعم ــت را مختلف ــظ جه ــات حف ــادل و ثب ــام تع ــروين و  انج ــد (ا.پ ده

  ).٧٣: ١٣٨١ديگران،

  هاي دفاعي مشترك بين دو شاعر . مكانيسم٢- ٣- ٢

- ؛ ازاينبروز رفتارها، از اهميت بسياري برخورداراستهاي دفاعي روان در ررسي مكانيسمب

اما  ؛دگرد، زندگي آسان ميشوداگر احتياجات و اميال بشري به سهولت ارضاء « رو

كند و از ارضاء بسياري از احتياجات انساني جلوگيري مي مشكلات و موانع گوناگون

سـان و مواجهـه بـا بعضي از برطرف كردن برخي از اين موانـع، آ ؛ لذاآوردناكامي به بارمي

دد تعادل، تسكين جتـا برقـراري مكه  كندرواني ايجاد مي درگيريآنهـا مشكل است و 

هاي انگيزد و مكانيسمهاي دفاعي شخصيت را برميرواني، واكنش يابد. چنين حالتنمي

). نابينايي ابوالعلاء و شوريده و به ٢٧: ١٣٦٨(احمدوند،  »كنندشروع بكارميدفاعي روان، 

طرف و از طرف ديگر، افتادن از چشم ديگران و مورد دنبال آن ميل شديد به ديدار از يك 
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تمسخر آنان قرا گرفتن، اضطرابي را در وجودشان ايجاد كرد كه براي كاهش آن از 

مشترك و برخي ها ميان دو شاعر اند كه برخي از اين مكانيسمهاي دفاعي كردهمكانيسم

  شود.غيرمشترك هستند و در ادامه به آنها پرداخته مي

  جبران. ١- ٢- ٣- ٢

هــاي كــه واكــنش مكانيسم جبران به معني سرپوش گذاشتن بر نواقص خود است، چــرا

كفايتي مبتني است و كوششي بــراي ســرپوش گذاشــتن بــر جبراني بر احساس حقارت و بي

ها از نقايص حقيقــي يــا خيــالي و يــا رود؛ اين واكنشنقاط ضعف و عدم كفايت به شمار مي

  ).٢٣٧: ١٣٨٤شود (برونو، هاي شخصي ناشي ميشكست

حال ابوالعلاء آمده است كه زشتي صورت و نابينــايي وي ســبب شــده بــود كــه در شرح

تــا جــايي كــه خــود را زنــداني  تنگي كرده و احساس كند دنيا بــر او احاطــه دارداحساس دل

پندارد. جاي شــگفتي نيســت كــه چنــين ســيمايي زشــت، مــورد مســخره جسم و كوري مي

گونه بود كه شاعر مورد پــذيرش جامعــة آن روز قــرار نگرفــت و بــه ديگران قرار گيرد و اين

كفــايتي برآمــد و ارزشي و بــيدنبال يافتن راهي براي جبران اين معايب و غلبه بر احساس بي

جســت. تــوجهي حاصــل شــده بــود، راهــي مــيبيبراي رهايي از اضطرابي كه در نتيجة اين 

  كاستند:اش از ارزش و مقام او ميرو، معترض كساني شد كه به علت نابيناييازاين
ـــــــي، ـــــــاوي ورائ ـــــــا الع ـــــــدكَ، أيهّ   روُيَ

  

ـــــــي نطــــــــق الجمـــــــــاد؟ ـــــــي، متـ   لتخبرنَـ

  

  )٦٢: ١٣٨١(معري،   

اين عوعــوي تــو اي كسي كه پشت سر من عوعو مي كني تا مرا خبر بدي آرام باش چرا كه «

  ».رساند، حيوان و جماد كي سخن گفته استمرا زيان نمي

كند به سگي تشبيه كــرده اســت كــه در اين بيت ابوالعلاء شخصي را كه از او بدگويي مي

گويــد كنــد و مــيكند و در پايان بيت او را به حيوان و جماد تشبيه ميپشت سرش عوعو مي

يعني اي جاهل همچــون حيــوان و جمــاد خــاموش  گويند،گاه سخن نميحيوان و جماد هيچ

گوياي اين واقعيت است كه او براي يــافتن راهكــاري بــراي جبــران  باش. اين سخن ابوالعلاء

نقايص خــويش (نابينــايي، زشــتي چهــره و تمســخر ديگــران) بــوده و بــه دنبــال آن از هــيچ 
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زمرة شــاعران بنــام كرده است. لذا در شاعري به چنان شهرتي رسيد كه در كوششي دريغ نمي

گونه بر نابينايي خود سرپوش گذاشت و تصاوير ديــداري و ســيطره عصر عباسي درآمد و اين

  عقل در شعر وي گوياي اين است.

رو گشته و مورد تمســخر اطرافيــان قــرار شوريده هم چون ابوالعلاء، بر اثر نابينايي زشت

اي جبــران ايــن معايــب و غلبــه بــر كار گرفت تا راهي برگرفت و شاعر تمام تلاش خود را به

رو، تــوجهي بكاهــد. ازايــنكفايتي بيابد و از اضطراب ناشي از اين بيارزشي و بياحساس بي

هــا را نــدانيم،  گمــان به شعر روي آورد و اشعاري برجاي گذاشته است كه اگــر ســراينده آن

يــداري اســت كــه شود انساني بينا آنها را سروده اســت. ديــوان وي سرشــار از تصــاوير دمي

همچون ابوالعلاء بر نابينايي خويش سرپوش گذاشته است. براي نمونــه وي چشــمان خــود را 

  كند؛ گويا كه اصلاً نابينا نيست:به ستارة پروين تشبيه مي

  

  . جابجايي٢- ٢- ٣- ٢

 شــخص، آن اســت ممكــن نباشــد، دسترس در كند،مي ارضاء را نهاد تكانة كه موضوعي اگر

 هــايتكانــه و هيجانــات احساســات، بنــابراين انتقــال كنــد؛ جاجابــه ديگــري چيز با را تكانه

 جاييبــهتــر را جاپذيرش قابل و ترامن شيء يا و فرد به شيء يا و شخص يك از زا اضطراب

 دســت، زيــر افــراد( خطرتــربــي اهداف سر بر فروخورده احساسات تخليه گويند كه به نوعي

  .)٦٠ ،١٣٨٣ است (فرويد، )شما از ترضعيف يا و وابسته فرمان، تحت

خــورد؛ وي گــاهي نــاراحتي و فشــار در شعر ابوالعلاء كاربرد اين مكانيسم به چشم مــي

كرده اســت. او در بيــت زيــر علــت بــي مهــري ديگري تخليه مي روي چيزرواني خود را بر 

دهــد و نــاراحتي ناشــي از آن را بــر روزگــار تخليــه خويش به قومش را به روزگار نسبت مي

  كند:مي
ــــألْ     انـــــــــــــــــم زَمـلكــــ ى وِداديبــــأ ــــ ـينـــــــــــ ـــــه حَدي   دأحداثِ

  فشان شبان تا چند؟ پروينمرا دو ديدة 

  

  به ياد ماه جمالت ستاره بشمارد 

  

 )٤٢٤: ١٣٨٨ شيرازي، شوريدة(                     
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  )٢٠٧: ١٣٨١(معري،  

  .»شما را نابود كرد، روزگاري كه نرمترين رويدادهايش مثل آهن است  روزگار، مهر من به«

و در جاي ديگر ناراحتي خويش از عدم رسيدن به مطلوب را بر روزگار تخليه 

  كند:مي
ــــبٍ ــــدنَ بمطل ــــا يجَ ــــالي ل ــــذلك اللي   ك

  

ــــد   ــــي عه ــــيئاً عل ــــايبقينَ ش ــــقٍ ول   لخل

  

  )٨٨: ١٣٨١(معري،     

چيزي را بر حال رساند و هيچكسي را به مراد نميراه و رسم روزگار چنين است كه «

  ».گذاردمعهود خويش باقي نمي

كار برده است و ناراحتي خود از زندگي شوريده نيز اين مكانيسم را در اشعار خود به

  كند:ورزي نسبت به روزگار ابراز ميو وضع آن را با كينه
  مـــرا پرتـــاب كـــرد ايـــام چونانـــك

  

  كنـــــد پرتـــــاب ســـــنگي را فلـــــاخن

  

  )٤٢٦: ١٣٨٨شيرازي، (شوريدة                     

كنــد بــا وجــود ايــن كــه كند و بيان ميزد ميوي در جاي ديگر اين ناراحتي خود را گوش   

 نابيناست ولي چهرة زيبايي چون ماه دارد:

ــنم ــويش ك ــف رخُ خ ــن وص ــو م ــد چ ــق خندن   خل

  

  خــود بگوشـــم شـــنوم، آخـــر كـــورم، نـــه كـَــرمَ    

  

  گـــو نخنديـــد كـــه گـــر ز شـــتم در چشـــم شـــما

  

ــرم ــرص قم ــادر خــود خــوب چــون ق ــرِ م   در بَ

  

ـــوريدة                           ـــيرازي،  (ش : ١٣٨٨ش

٣٤٧( 

  نماييبافي و بزرگ. خيال٣- ٢- ٣- ٢

گريبان باشــد بههايش برسد و بــا كشــاكش و ناكــامي دســتكه فرد نتواند به خواسته هنگامي

 پردازيخيــال بــه دردنــاك شــرايط از موقتي گريز منظوربه فرد برد.بافي پناه ميگاهي به خيال

كنــد تخيــل هــدايت مــي قــوه بــه نامقبول خود را يا و نيافتني دست آرزوهاي آورد ومي روي
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ابوالعلاء براي گريز از شرايط دردناك، در اندوه ناشــي از فــراق معشــوق  .)٢٤٣: ١٣٧٦(پارسا، 

دهــد كــه اگــر ايــن انــدوه بــه خورشــيد كند و آن را بزرگ جلوه مــيپردازي ميخيال آنچنان

  كرد:رسيد، ديگر طلوع نميمي

ــت ــا طلَعََ ــمس م ــدا بالش ــو غَ ــا ل ــك م ــي من   ب

  

ــــا ــــا ومَضَ ــــالبرقِ م ــــةِ أو ب ــــن الكآب   م

  

  )١٦٣: ١٣٨١(معري،  

بــرق آســمان اي دوست آنچه به سبب اندوه تو به من رســيده اســت اگــر بــه خورشــيد يــا «

  ».درخشيدكرد و نه برق ميرسيد نه خورشيد طلوع ميمي

  كند:و در جاي ديگر نيز اين مضمون را تكرار مي
  يهَُــــمُّ الليــــالي بعــــضُ مــــا أنــــا مضُــــمرٌِ

  

  و يثُقِــــلُ رضَــــويَ دونَ مــــا أنــــا حامِــــل

  

  )١٢٤: ١٣٨١(معري،   

طاقت آن را نــدارد و آن ســنگيني كــه دارم، زمانه آنچه كه من در درون دارم و آن را پنهان مي«

بر دوش من است، كوه رضوي تاب تحمل آن را ندارد و به كمتر از آن، كــوه رضــوي عــاجز 

  ».گرددو ناتوان مي

بافي دربارة شوريده همچون ابوالعلاء، وصال معشوق را به قوة خيال برده و به خيال

  پردازد:ممدوح و محبوب مي
  خورشيد شه چو خورشيد بود در صفت آري

  

  بيكي بُرج بنِنَمايد پيوسته درنگ

  

 )٣٣٠: ١٣٨٨(شوريدة شيرازي،   

  

ــــرمش ــــر بگي ــــگ بب ــــبي تن ــــرم ش ــــرا ب ــــت ف   دس

  

ـــم بـــر دهـــان تنـــگ شـــكر بگيـــرمش   بوســـه زنََ

  

  

ـــان ـــر رخُ ـــش ب ـــان روي نهم ـــر ده ـــش ب ـــه زنم   بوس

  

ـــرمش ـــان طـــره كمـــر بگي   دســـت كـــنمش در مي

  

  )٥٥٧(همان،  

  سازي . باطل٤- ٢- ٣- ٢
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 بــا معكــوس نهــادي كشــش بــه نمادين طور به آن توسط فرد يك كه است مكانيسمي ابطال،

 پــردازد و بــهمي كند دفاع آن مقابل در »من« است لازم يا گرفته صورت قبلاً كه نامقبول چيزي

، روانشناســان ١٢/٨/١٣٩٤گــردد (تربــوه، مــي اطلاق پيشين اعمال و گفتار كردن اي خنثيگونه

اش را شــود. وي در بيــت زيــر معشــوقهگاهاً در اشعار ابوالعلاء ديــده مــياين مكانيسم . فردا)

  گويد: تو قسم ياد كرده بودي كه خيال تو به خواب من نيايد:مخاطب قرار داده و مي
ــــا   الــــي أميــــركُِ، لــــا يسَــــري الخيــــال لنَ

  

ــــا    ــــا علَمِ ــــريَ و م ــــد أس ــــا، فق   اذا هجَعَن

  

  )١٩١: ١٣٨١(معري،  

كرده بودي كه صورت خيالي تو در خواب به ديــدار مــا نيايــد و حــال تو قسم و سوگند ياد «

آنكه صورت خيالي تو شب به ديدار ما آمد و تو از آن خبر نداشتي و نتوانســتي بــه مقتضــاي 

  ».سوگندت عمل كني

  كند:و در بيت زير خلاف اين گفته خود را بيان مي
ــــهِ ــــا بعَثَتِ ــــانَ لمَ ــــاً خ لتِ طين ــــَ   و أرس

  

ـــــن ـــــي، م ـــــا تثَقِ ـــــولُِ فل ـــــدهِِ برس   بع

  

  )٢٨٤(همان:   

خيال و طيف رؤياي خويش را به خوابم فرستادي و ليكن آن هم خيانت كرد، ديگــر بعــد از «

  ».اين طيف كه مرتكب خيانت شد به هيچ پيكي اطمينان مكن و هيچ رسولي را باور مكن

 گويــد ايــن شــتران از بــس كــهكند و ميرو را توصيف ميهمچنين سرعت شتران شب

  خيزد:ها آتش بر ميريزهسريع هستند از سنگ
ــــأننّ ــــي ك ــــلِ، حت ــــوبَ اللي ــــرقّنَ ث   يفحَ

  

ــــ ــــا، ف ــــرتُ به ــــرارا يأطَ ــــه، ش   جانبي

  

  )١٤٧(همان:  

هــا) جامــة ريــزهبر اثر برخورد پايشان بــا ســنگ( رونداز بس كه اين شتران به سرعت راه مي«

- هــاي از آتــش انداختــهشب شراره زنند، گويا من به وسيلة آنان در دو طرفشب را آتش مي

  ».ام
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كند و شــتران خــويش را ســبك گــام ابوالعلاء در جاي ديگري اين مضمون را نقض مي

  كند:معرفي مي
ــــوَ هاجــــدٌ ــــاحيصَ القطــــا، وهَ ــــدوسُ أف   تَ

  

  فتمَضــــي، ولــــم تقَطَــــع عليــــه غِــــرارا  

  

  )١٤٨(همان:    

حــالي كــه آن مــرغ در لانــه خوابيــده گذارنــد، در آنقدر سبك گامند كه پا بر لانةمرغ قطا مــي«

  ».گذرد بدون اينكه خواب سبك را بر وي آشفته سازداست، مي

شود. براي نمونــه وي در دو بيــت اول زيــر، اين مضمون در اشعار شوريده نيز يافت مي

ورزد انگــار كــه از اي فخــر مــيدلي و طبع خود به گونهخود را مخاطب قرار داده و به روشن

- اما در دو بيت بعدي بر خلاف قســمت اول خــود را ســرزنش مــي نياز است؛چشم ديدار بي

  كند كه حسرت ديدار دارد:صراحت بيان ميكند و به
ـــــدار ـــــي دي ـــــدةدل از پ ـــــو را دي   حـــــق داده ت

  

  ايــــن ديــــدة دا دار كــــه داري تــــو كــــه دارد

  

ــت ــرا هس ــت ك ــرا هس ــه ت ــدابين ك ــم خ ــن چش   اي

  

ـــه دارد ـــو ك ـــه داري ت ـــار ك ـــع گهرب ـــن طب   وي

  

ــا ــت ب ــو ز قناع ــك ج ــه ي ــن هم ــت  اي ــت نيس   بكِفََ

  

ـــه دارد ـــو ك ـــه داري ت ـــدار ك ـــن خـــرمن پن   اي

  

اـ علـــت بـــي ـ ــافبـ ــدگي از عـــيش مـــزن لـ   ديـ

  

  ايـــن حســـرت ديـــدار كـــه داري تـــو كـــه دارد

  

  )٥٤٤: ١٣٨٨(شوريده شيرازي،  

  گويد:در جاي ديگر مي
ـوئي تــو ــر جــا كــه روم مقصــد و مقصــود تـ   ه

  

ــــر رخ  ــــرمَ آرم و گ ــــر رو بحَ ــــاگ   بكليس

  

ـــرادي ـــا و م ـــت تمنّ ـــوأش هس ـــس ز ت ـــر ك   ه

  

ـــر از تـــو نـــداريم تمنـّــا ــو بغي   مـــا از تـ

  

  )٤٩٩(همان:  

  پندارد:و در جاي ديگر وصال معشوق را محال مي
  غالــــب آن اســــت كــــه ســــوداي محــــالي باشــــد    مـــن و انديشـــة وصـــل تـــو كجـــا تـــا بكجـــا
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  )٥٢٧(همان:     

  ساختن . آرماني٥- ٢- ٣- ٢

 شــمردن نــاچيز و مثبــت هــايويژگــي و صفات آميزاغراق شخص به برآورددر اين مكانيسم 

. )١٢/٨/١٣٩٤پــردازد (تربــوه، تــاريخ دسترســي: آنها مــي گرفتن ناديده يا و منفي خصوصيات

ايــن  .اســت عــاجز آن هــايبــدي ديــدن از و بينــدمي را معشوق هايخوبي تنها عاشق: مثال

شــود ابوالعلــاء محبوبــة خــود را مكانيسم در غزليات ابوالعلاء و شوريده به وفــور يافــت مــي

گونــه او را شخصــي سازد و اينكند كه آب دهان او، انسان را جاويدان ميشخصي فرض مي

  كند:نيافتني معرفي ميدست
  يضُــــــحي الرضُّــــــابُ، لأهلهِــــــا، بَــــــدلَاً

  

ــــال ـــاردٍ، فــــط الخلُــــدِ، سلَس ــــن بـ   مِ

  

  )٢٣٥: ١٣٨١(معري،  

آب دهن اين محبوبه براي كســاني كــه در دنيــا بــه وصــل وي دســت يابنــد، آنــان را از آب «

  ».سازد و اين در دنيا بدل آن است در آخرتنياز ميخوشگوار زندگي جاودان بهشتي بي
ـــي ـــه منَزل ـــي كنُ ـــرضَ ل ـــم ي ـــقٌ ل ـــي منَط   ول

  

ــــازلِ ماكينِ، ن ــــّ ــــين الس ــــي، ب ــــي أننّ   عل

  

  مـــــوطنٍِ، يشـــــتاقهُ كـــــلُّ ســـــيدٍّ،لـــــدي 

  

رُ عــــــن ادراكــــــه المتنــــــاول   ويقَصــــــُ

  

  )١٢٤(همان:   

باوجود اينكه جايگاه من بــين ســماك رامــح و اعــزل اســت ولــي منطقــي دارم كــه بــه ايــن «

دهد. جايگاهي كه هر بزرگــواري آرزوي رســيدن بــه آن را دارد و هــر جايگاهم رضايت نمي

  ».آن كوتاه استكس بخواهد به آن برسد دستش از 

سازي بــه وفــور اســتفاده كــرده اســت. شوريده هم مانند ابوالعلاء، از اين مكانيسم آرماني

كند كه با يــك نگــاهش او را از تمــام آفــات و براي نمونه محبوبة خود را شخصي معرفي مي

  ها حفظ كرده است:مصيبت
ــاهي ــه نگ ــن طرف ــه م ــرد ب ــت او ك ــر آف ــم پ   چش

  

ـــه از  ـــه نگ ـــات نگـــاهمداشـــت ز آن طرف ـــه آف   هم
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  )٥٦٤: ١٣٨٨شوريده شيرازي،(  

كه در زيبايي اگــر آفتــاب  كندمي تشبيه زيبا ماهي به و در جاي ديگر معشوق خويش را

  شود و در لطافت همچون آب است:اش جاري ميبه آن بنگرد عرق شرم بر چهره
ــــو بنگــــرد  ــــال ت ــــاه جم ــــاب م ــــر آفت   گ

  

ـــــد ـــــين چك ـــــرقش از جب ـــــت ع ـــــرم عارض   از ش

  

ـــدام بســـكه هســـت   آهســـته رو كـــه تـــريّ ان

  

  ترســـــم كـــــه قطـــــره وار بـــــروي زمـــــين چكـــــد

  

  )٥٢٢(همان:  

 . تحقير ديگران:٦- ٢- ٣- ٢

كوشد گناه را بــه گــردن ديگــران گاهي انسان براي جبران شكست و پوشاندن عيب خود، مي

را از هــاي خــود گونــه افــراد، ناكــاميگونه حرمت نفس خود را حفــظ كنــد. اينبيندازد و اين

). بــدون شــك ايــن ١٣٤: ١٣٨٣پردازنــد (گنجــي، دانند و به تحقير آنان ميجانب ديگران مي

مكانيسم در ميان نابينايان به دليل عدم اعتماد آنان به اطرافيــان وجــود دارد. ابوالعلــاء در بيــت 

  كند:پردازد و ناداني او را توصيف ميزير به تحقير يكي از ملامتگران خويش مي
ـــــه،اذا  ختِ كفَّ ـــــَّ ـــــدَ بالش ـــــدٌ مَ نَ زنَ   ضـــــَ

  

ــــــارا ــــــبِ، ن ــــــضِ الكواك ــــــن بع ــــــبسَِ، م   ليقَ

  

  )١٤٧: ١٣٨١(معري،   

هرگاه اين مرد نادان چخماق را بزند آتــش در نگيــرد، خــرده چــوب را دســت گرفتــه و بــه «

كند تا از ستارگان آتش بگيرد (از بس كه خــود را بــر پشــت شــتر بــه سوي ستارگان دراز مي

  ».بيند)نزديك ميستارگان 

كنــد و نهايــت تحقيــر و در جاي ديگر او را در ناداني به شتر ده ماهة آبستن تشــبيه مــي

  است:
  تسُـــاورُِ فحَـــلَ الشـــعرِ، أو ليـــثَ غابـــةٍ

  

راء ـــــَ ـــــةُ العشُ ـــــتَ الناق ـــــفاهاً، وأن   س

  

  )٩٠: ١٣٨١(معري،    

شــير جنگــل حملــه گويد) : تو به فحل شير يــا كند ميخطاب به شخصي كه او را هجو مي«(

  ».كني و حال آن كه تو در ناداني و سفاهت همچون شتر ده ماهة آبستن هستيمي
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كنــد كــه از روي ريــاء كار برده و شيخ زاهدي را تحقير ميشوريده نيز اين مكانيسم را به

  خواند:نماز مي
ــــدوش افكنــــدي     شــــيخ كــــز وسوســــه ســــجاده ب

  

  

ــــاز   ــــد ب ــــاده گســــار آم ــــان ب ــــوي مغ   دوش از ك

  

  )٥٥٥: ١٣٨٨(شوريده شيرازي،  

و در جاي ديگر فردي را متهم به ناداني كرده كه فرايض را ترك كــرده و دل خــوش بــه 

  اين است كه كربلايي گشته است:
صــــــد تَــــــرك فريضــــــه كــــــرده نــــــادان   

  

  شــــــاد اســــــت كــــــه گشــــــته كربلــــــايي  

  

  )٦١١(همان:    

  ين دو شاعرهاي دفاعي غيرمشترك ب. مكانيسم٣- ٣- ٢

  عقلي توجية .١- ٣- ٣- ٢

 تمركــز بــا آزاردهنده احساسات از انتزاعي استفاده كرده و منطق و تفكر از مفرط فرد به شكل

 تجزيــه بــه گرفته و را ناديده قضايا احساسي كند، همچنين جنبهعقلاني پرهيز مي هايجنبه بر

  ).١٢٢: ١٣٧٩آورد (هامفن و ديگران،آنها روي مي شناختي تحليل و

پنــدارد و ســپس علــت كند و او را علت حال خويش مــيرا سرزنش ميابوالعلاء قلبش 

كنــد و آورد كه خداوند عادل است و اعضاي ديگر را به گنــاه قلــب مؤاخــذه نمــيمنطقي مي

  كند: هايش رها ميگونه خود را از احساسات آزار دهندة ناشي از عدم وصول به خواستهاين
ــــــي      ــــــوَ يلُزمِنُ ــــــب، فهَُ ــــــي اعُاتِ قلَب

  

ــــــال   ــــــذه الح ــــــفَ ه ــــــداً، تكَلَُ   أب

  

ـــــا رَ، بم ـــــُ ـــــا يضَ ـــــدلٌ، ل ـــــهُ ع   و الل

  

  قلبــــــي جنَــــــاهُ، جميــــــع أوصــــــالي  

  

  )٢٣٥: ١٣٨١(معري:    

دهم چون اوست كه همواره مرا به تحمــل و مشــقت دل خويش را مورد عتاب قرار مي«

هــا انــدامشنود. خداوند دادگر است و ديگر گويم و ديوار ميسازد، به در مياين حال ملزم مي

  ».  سازد چون تنها دل است كه مرتكب جنايت شده استرا به جنايت قلب مؤاخذه نمي
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  گويد:در جاي ديگر مي
ــــــاً، ــــــدهِا قلُوُب ــــــي تبَلَُّ ــــــومُ عل   نلَ

  

ــــــادا تهِا، جه ــــــَ ــــــن معَيشِ ــــــدُ، م   تكُابِ

  

  اذا مـــــا النَّـــــارُ لـــــم تطُعَـــــم ضـــــراماً

  

ــــــادا ــــــا رمَ ــــــرَّ به ك أن تمَُ ــــــِ   فأوش

  

  )١٣١(همان:   

كنــيم و حــق آن بــود كــه شان، ملامت ميحاليها را به خاطر سرگرداني و پريشانما اين قلب«

هــا هرگــاه در رفــاه نباشــند (دل انــد.داشــتيم، چــون در رنــج و تلــاش زنــدگيمعذورشان مي

شــود گونه كه آتش اگر به آن هيزمي نرسد خــاموش مــيشوند) همانسرگردان و خاموش مي

  »شود.و تبديل به خاكستر مي

  . بازگشت ٢- ٣- ٣- ٢

هنگامي كه فرد در ارضاي تمايلات دروني خود با شكست مواجــه و دچــار ناكــامي شــود، از 

كند و به الگوهاي رفتاري قبلي رشد، يعنــي دورانــي كــه نشيني ميهاي تلخ قبلي عقبواقعيت

  ).٦٧: ١٣٧٩گردد (شولتز،تر و بدون ناكامي و اضطراب بوده، برميبخشيلذت

هاي زندگي و نابينايي وي، خيال شــاعر همــواره بــه و نشيب وجهّ به زندگي ابوالعلاءبا ت

هاي دوردستي كــه سرشــار از شــادي و بــه دور از رنــج و درد باشــند، بــوده اســت. دنبال افق

كــه بازگشــت بــه دوران خــوش و خــرم  كاربرد اين مكانيسم در اشعار وي وجــود دارد چــرا

  بخشد:گذشته، دردهايش را التيام مي
ــــــــي  ــــــــا المواض ــــــــه أيامن   لل

  

ـــــود   ـــــي يع ـــــيئاً مض ـــــو أنّ ش   ل

  

  )١٦١: ١٣٨١،ي(معر    

  ».گشتخداوندا روزگار گذشتة ما چقدر خوش بود، اي كاش چيزي كه گذشت برمي«

پرورانــده و بــه آن دل خــوش با توجهّ به اينكه ابوالعلاء وصــول معشــوق را در ســر مــي

 بــه رو آمــده و تــر فــروداي پــايينبه مرتبــه زيربوده، چون با اعراض وي روبرو شده در بيت 

  برگرداني معشوق خرسند است:
دودِ رضـــي   مـــن ذا علـــيَّ بهـــذا، فـــي هـــواك، قضَـــي؟  منِـــك الصـــدودُ و منـــي بالصـــّ
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  )١٦٣: ١٣٨١،ي(معر  

گرداني و من با اين اعراض خرسندم و چــه كســي در عشــق و هــواي تــو تو از من روي مي«

  ».است كه از تو اعراض و از من خرسندي بدان باشدبر من چنين حكم كرده 

  سازي)عقلاني( تراشي. دليل٣- ٣- ٣- ٢

تــر جلــوه دهــيم. تــر و پــذيرفتنياين مكانيزم، تعبيري مجددّ از رفتارمان است تا آن را منطقــي

ســازيم كــه اي را موجهّ جلوه دهيم، خودمان را متقاعد مــيبراي اينكه فكر يا عمل تهديدكننده

  ).٦٨ ،١٣٧٩ منطقي براي آن وجود دارد (شولتز، توجيهي

كنــد و بــراي بســياري از اعمــال خــود هــاي خــود را توجيــه مــيشوريده گــاه ناكــامي

ديــدگي خــود را لطافــت و زيبــايي رخ كند براي نمونه در بيت زير علــت بــيتراشي ميدليل

گونــه اين و معشوق خود بيان كرده و چشمانش را بسته است تــا باعــث آزردگــي وي نشــود

  كند:ديدگي خود را توجيه ميبي
ــس ــاهم ب ــوبي رخ م ــت بخ ــف اس ــت و لطي ــز اس ــه نغ   ك

  

ـــته ـــاهمبس ـــردد ز نگ ـــه آزرده نگ ـــده ك   ام دي

  

  )١٣٨٨:٥٦٤شوريده شيرازي،(   

  آورد:ديدگي خود، ديدن معشوق با چشم دل را توجيه ميو در جاي ديگر بر بي
  زنظــــاره ديــــده بســــتم كــــه بچشــــم دل ببيــــنم

  

ـو در نظــر نيايــد ــدم چــون تـ ــه دي   بهــر آن نظــر ك

  

  )٥٤٠(همان:  

  هدف . بازداري٤- ٣- ٣- ٢

 تقليــل را خــود انتظــارات شــويم،مــي مواجه نيافتي دست آرزوهاي و اهداف با ما كه هنگامي

نيافتني شــوريده كــه وصــل محبــوب را دســت .است تراشيدليل و جابجايي دهيم و نوعيمي

گويــد مــن كجــا و انديشــة وصــل تــو كجــا (تربــوه، كاســته و مــي يابد، انتظارات خود رامي

كنــد كــه رســم آن اســت كــه گونه بيــان مــيو دليل آن را اين ، روانشناسان فردا)؛١٢/٨/١٣٩٤

  انسان در سر سودا و آرزوي محالي داشته باشد:
ـــا ـــا بكج ـــو كجـــا ت ـــن و انديشـــة وصـــل ت ــــد  م ــــالي باش ــــوداي مح ــــه س ــــت ك ــــب آن اس   غال
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  )٥٢٧: ١٣٨٨شيرازي،(شوريده   

  . همانندسازي٥- ٣- ٣- ٢

 افكــار، دهــد ودر ايــن مكانيســم شــخص، ناآگاهانــه خــود را در قالــب فــرد ديگــر قــرار مي

 فــرد مطلــوب هــايويژگــي كنــد و همچنــينوي را الگوبرداري مي سلايق و رفتار اخلاقيات،

ارزشــمندي در وجــود  دهــد و احســاسديگر را تقليد كرده و ديگران را الگوي خود قرار مي

  ).  ٧٢: ١٣٨٩يابد (كريمي، نامدار افزايش مي و برجسته هايبا شخصيت همانندسازي با او

شود، وي خود را در قالب افــراد ديگــر قــرار اين مكانسيم در اشعار شوريده مشاهده مي

داده و از رفتار و سلايق آنان براي كاهش اضطراب موجود در وجود خود تقليــد كــرده اســت. 

دهــد و از ايــن طريــق ي در بيت زير خود را در قالــب نظــامي شــاعر و جبرئيــل قــرار مــيو

  كند:  احساس ارزشمندي مي
ـــــاني ـــــاميّ زم ـــــم نظ ـــــو در نظ ـــــروز ت   ام

  

  ايــــن مخــــزن اســــرار كــــه داري تــــو كــــه دارد

  

  )٥٤٤: ١٣٨٨شوريده شيرازي،(   

  دهد:و در جاي ديگر خود را در قالب جبرئيل قرار مي
ـــن  ـــرئيلم م ـــعرجب ـــه ش ـــي ن ـــن معن ـــوريده وي ـــيمَ ش   ن

  

ـــت آورده ـــورت پرس ـــردم ص ـــر م ـــي ب   امآيت

  

  )٥٦١(همان:   

  گيرينتيجه .٣

شناختي دو شاعر از خلال اشعارشــان مشــخص گرديــد كــه ســطوح پس از بررسي ابعاد روان

گانة شخصيتي فرويد، در شخصيت ابوالعلاء و شوريده كاملــا قابــل تطبيــق اســت. هــر دو سه

شاعر همچون هم در كودكي بر اثر بيماري آبله نابينا شده اند كه به دنبــال آن صــورتي زشــت 

تمســخر اطرافيــان را بــه دنبــال داشــت.  گاهيبرايشان برجاي ماند كه عدم توجه زيبارويان و 

تــر شان چون ميل بــه جــنس مخــالف و از همــه مهــمهاي غريزيخواستهنهاد اين دو شاعر، 

شــان، »خــود«شــود و هــاي نهــاد بــرآورده مــيديدار است كه به وسيلة آن بسياري از خواسته

شان و همان نابينايي، زشتي صــورت و عــدم وصــال مــراد اســت كــه در پــي واقعيت زندگي
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ود دو شــاعر در دســتيابي بــه معشــوق و پردازد و فراخــاصرار نامعقول نهاد به سرزنش آن مي

  شود.قوة ديدار نمايان مي

تعارض بين اين سطوح شخصيت كــه در اشــعار معــري و شــوريده نمايــان اســت، بــر 

زندگي ادبي و جهان بيروني دو شاعر تأثير گذاشته است. اصــرار نــامعقول نهــاد دو شــاعر در 

فراخود قرار داده است، چرا كــه بــا  و» خود«هايش، آن را در تعارض با برآورده كردن خواسته

هــاي نهــاد آنــان مغــاير بــا توجه به شرايط دو شاعر (نابينايي، زشــتي صــورت و ...) خواســته

  را در پي دارد.» خود«فراخود بوده و پافشاري بيش از حد بر آنان سرزنش 

در نتيجه، تعارض بين اين سطوح شخصيت، اضطرابي را در وجود ابوالعلــاء و شــوريده 

هــاي دو شاعر براي كــاهش فشــار ناشــي از آن، بــه مكانيســم» خود«وجود آورده است كه  به

رواني آورده و آنان را براي ســركوب احساســات ناخوشــايند و رســيدن بــه آرامــش  - دفاعي

هــا، ميــان ابوالعلــاء و شــوريده مشــترك كارگيري برخــي از ايــن مكانيســمبكار برده است. به

ســاختن و - ســازي، آرمــانيبافي، باطــلجبران، جابجايي، خيال هايهستند كه شامل: مكانيسم

تراشــي، بــازداري تحقير ديگران است و برخي ديگر همچون: توجيه عقلــي، بازگشــت، دليــل

  شوند.هاي غيرمشترك ميان ايشان قلمداد ميهدف و همانندسازي، از مكانيسم
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